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 پيداآرزوی نا

 ھاینجوا و کوبيدمي سر ام سينه سرد ديوار و در به يوسمأ زندانیِ  چون قلبم

 یئگدا چون انتظارم درد از خسته چشمان .بگوش ميرسيد دل گريبان از آرام

 غافل وجود در گوئی، ندکردمي نظر عابری ھر به ای جادۀ ازدحام در  دستتھي

 را کسی سراغ شھر انسانھای از گوئی .ستمجُ مي را ام گمشده یآرزو مرمان

 و نمودممي دنبال را ھا سايه .اوست دستان کف ھایشيار نقش در ماميال که داشتم

 آئينۀ در نگاھش رمز از  را يکی ؛دادممي گوش تمام دقت با گامی صدای ھر به

 از خالی ھایگاھعبور تا رنجور يدۀد با را ديگری و خواندممي فرا چشمم صاف

 .نمودممي بدرقه نور

 ھایآرزو تمامی که بودم موجودی آن جوگرِ و  جست شھر مردمان وجود در من

 توانمند خدا بزرگ سرزمين در که ھائیآرزو. بود سبز شقلب مزرع در يمانزندگ

 در يوسیمأ و غم که باری .نباريد را آن گزھر ھم آسمان و نبودم شپيدايش

 نھال در سيأ خشکيدۀ برگ تک جز و ه بودگشت چيره کنانغوغا دلم فضای

 ؛ميکرد ناله را طوفان صدای نيستی خزان باريکۀ، بود نمانده طراوتی وجودم
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 درخشش قلبم افق در تو …. بود نزديک نابوديش زوال در عمرم آفتاب باريکۀ

  .نمودی

 قلبم گلدان در که بودی گلی خهشا تو شدی؛ پيدا که بودی ئیپيدانا آرزوی آن تو

 یشوق اشک تو ؛شدی ظاھر انملب بر دی کهوبای  خنده حSوت تو ؛روئيدی

 و بودی گرم ینفس تو .گشتی نھان گاه وپيدا  گاه زنان موج چشمانم درکه  بودی

 جاری وجودم تمامی در و تنم نبض در ؛نمودی عبور جسمم سلول سلول در

 من آلودغبار افکار گرشوو  تشس و بودی  تصميميّ  ز
ل آب تو .شدی

 .گرديدی

 و بيا .من انلب روی خنده حSوت و من چشمان در شوق اشک چون ؛بمان من با

 .شد خواھم رھنمون عشق دريای در زورق سان به ترا من !باش من ھميشۀ اميد

 نگه ،ھايم انديشه آسمان دامان در ھستيم فرجام تا فروغپر ستارۀ چون ترا من

 .داشت خواھم

 و اعتماد از باررپُ  ،تميّ يصم و ءوفا و عشق ھای واژه با ترا من !بمان من با

  تا ،خوان فرا  دلم سرد زمينِ  در را تمحبّ  گرم خورشيد و بيا .نمود خواھم باور

 !!!باشيم ءو صفا ءوفا، صدق آور پيام دوھر و زند جوانه ھستی به عشق
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